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تولیـدکنندگان روغن می گویند شاید لابیگری  یک 
مجتمع کشت و صنعت در شمال کشور برای ارسال 
سهمیه خراسان رضوی  باعث کمبود روغن خوراکی
 در بازار مشهد شده است
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در روزهايى كه همه گيرى ويروس كرونا، وضعيت 
اقتصادى و معيشتى همه مردم را تحت تأثير قرار 
داده اســت، پويش «با هم مى مانيم» با مشاركت 
خيران، تشكل هاى مردمى و شوراهاى اجتماعى 
محلات با همراهــى ادارات اجتماعى و فرهنگى 

مناطق سيزده گانه در شهر به اجرا درآمد.
معاون ســازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى 
مشهد با اشاره به اجراى پويش «با هم مى مانيم» 
در مناطق مختلف شــهرى مشــهد در روزهاى 
كرونايى، گفــت: هدف از برگــزارى اين پويش، 
جمع آورى اقلام بهداشتى و بسته هاى فرهنگى 
و معيشتى براى خانواده هاى در معرض آسيب و 

ساكن محلات كم برخوردار در شهر است.
رضا دانايى با تأكيد بر اينكه اكنون 23محله هدف 
براى اجراى اين طرح انتخاب شده است، تصريح 
كرد: تاكنون 5500بســته بهداشتى شامل اقلام 
شــوينده و ضدعفونى كننده، 350هزار ماسك، 
100پرس غذاى گرم و 43هزار بســته معيشتى 
شامل اقلام غذايى خشك در اين محلات توزيع 
شــد. همچنين 4500بســته لوازم تحرير براى 
دانش آموزان اين خانواده ها تهيه و توزيع شــده 

است.
 او افزود: الگوى همكارى شــهردارى با شوراهاى 
اجتماعى محلات، خيران و تشــكل  ها به الگويى 
موفق در موقعيت هاى مختلف بدل شــده و آثار 
ارزشمندى برجاى گذاشته است. تلاش مى كنيم 

اين الگو را در برهه هاى مختلف تداوم ببخشيم.

6روز پــس از اينكه شــهردار 
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مشهد، امير عزيزى، مديرعامل گ
سابق ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شهردارى مشهد 
را به عنــوان مديــركل حوزه 
شهردار و امور هماهنگى مناطق 
شــهردارى و در حكمى ديگر 
مسعود ظهوريان را به عنوان سرپرست 
آتش نشانى مشهد منصوب كرد، مراسم 
تكريــم و معارفه مديرعامل ســازمان 
آتش نشانى با  اين 2مديرشهرى برگزار 

شد.
شهردار مشهد در اين مراسم با بيان اينكه 
كار در سازمان آتش نشانى بسيار سخت 
است و بايد اعتراف كنم كه هر روز كه به 
تجربه من در مديريت شــهرى افزوده 
مى شود بيش از گذشته به اين نكته واقف 
مى شوم، اظهار كرد: خوشبختانه در مدت 
حضور آقاى عزيزى در حوزه آتش نشانى، 
برند آتش نشانى و آتش نشانان در شهر 
مشــهد ارتقا پيدا كرد و مــردم با اين 

سازمان و وظايف آن بيشتر آشنا شدند.
محمدرضــا كلائــى افــزود: از جمله 
ويژگى هاى بارز آقاى عزيزى مى توان به 
پرتلاش بودن، مسئوليت پذيرى، آمادگى 
و انرژى زياد، صداقت، مشــاركت دادن 
همكاران در امور، بيان واقعيت و تعهد 

سازمانى اشاره كرد.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين آقاى 

ظهوريان در صحبت هاى خود به ارتقاى 
توان در عمليات و دانش سازمانى اشاره 
كرد كه به طبع اين نــكات نيز بايد در 
كنار ســاختار ســازمانى تقويت شود. 
همان گونه كه تاكنون از آقاى عزيزى 
حمايت كــرده ام، از آقــاى ظهوريان 
نيز تــا زمانى كه در مديريت شــهرى 
مشغول به كار هســتم، حمايت خواهم 

كرد.
 لزوم همراهی نیروها برای اعتلای مشهد

عضو هيئت رئيسه شوراى اسلامى شهر 
مشهد نيز در اين مراســم گفت: يكى 

از نكات مثبت عملكرد شــهردار فعلى 
مشهد، انتخاب نيروها و مديران نهادهاى 
مختلف زيرمجموعــه از بين كاركنان 
شهردارى است؛ از جمله انتخاب آقاى 
يعقوبى به عنوان معاون خدمات شهرى 
كه نشــان از توانمندى زيــاد كاركنان 

شهردارى مشهد دارد.
عليرضا شهريارى افزود: انتخاب مدير 
هــر ســازمان از بدنه همان ســازمان 
كار بسيار پســنديده اى است، زيرا آن 
مدير با كسب سابقه و مهارت در حوزه 
تخصصى و انجام كار اجرايى مى تواند به 

حيطه كارى و وظايــف و تعهدات خود 
مسلط باشد.

وى با بيان اينكه شهردار مشهد از نسل 
مديران جوان كشور است كه همه انرژى 
و زمان خــود را براى خدمــت به مردم 
شــهر امام مهربانى صرف كرده است، 
خاطرنشــان كرد: موفقيت كشــور در 
حوزه هاى مختلف در گرو آن است كه 
برايند همــه نيروهــاى كارى و افكار و 
انديشه ها به سمت پيشرفت و توسعه و 

همگام و هماهنگ باشد.
به گفته شهريارى، هر كس كه به نظام 

جمهورى اســلامى اعتقاد داشته باشد 
و دلش براى مشهدالرضا و امام رضا(ع) 
 مى تپد، بايد براى اعتلا و سربلندى اين 
شهر و كشور همه تلاش و انرژى خود را 
به كار ببندد و همه بايد بدانيم كه فرصت 
براى خدمت بسيار اندك است؛ پس در 
همين زمان كوتاه بايد هر آنچه را در توان 

داريم، در مسير خدمت صرف كنيم.
همچنين اميــر عزيــزى، مديرعامل 
سابق سازمان آتش  نشــانى و خدمات 
ايمنى شهردارى مشهد، اظهار كرد: در 
اين 18ماه كه در ســازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شــهردارى مشــهد 
مشــغول به كار بــودم، همــواره براى 
خدمت رســانى به مردم در جنبه هاى 
مختلف در تلاش بوديم. همچنين تكريم 
و ارتقاى جايگاه سازمانى، معرفى سازمان 
به مردم، ايجاد ايســتگاه هاى جديد و 
افزوده شــدن بيش از 500آتش نشان 
تازه وارد از جمله فعاليت هاى انجام شده 

در 18ماه گذشته بوده است.
در بخش ديگرى از اين مراسم، مسعود 
ظهوريان، سرپرست سازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شهردارى مشهد، اظهار 
كرد: از نظر من كارهاى بسيار بزرگى در 
سازمان انجام شده است و به سهم خود 
ســعى مى كنم اين روال را دنبال كنم و 
باتوجه به سال جهش توليد، بايد جهش 

علمى و تخصصى نيز داشته باشيم.

بهبود برند آتش نشانی در شهر
کلائی، شهردار مشهد: مشهدی ها بیش از پیش با وظایف سازمان آتش نشانی آشنا شده اند

توزیع اقلام بهداشتی و معیشتی 
با پویش «باهم می مانیم»

سرمقاله

سیدعبدالجواد موسوی
   روزنامه نگار

الآن كه قصد كرده ام اين يادداشت را بنويسم، اخبارى 
از حال وروز اســتاد شــجريان به گوش مى رسد كه 
اصلا خوشايند نيست و تا زمان انتشار اين يادداشت 
معلوم نيست چه اتفاقى خواهد افتاد. دست ودلم به 
نوشتن نمى رود، اما هر اتفاقى بيفتد و دست تقدير 
هر سرنوشــتى را براى آن صداى آسمانى رقم بزند، 
در جايگاه و پايگاه او تغييرى حاصل نخواهد شد. چه 
از ميان آن همه تير دعايى كه براى سلامتى او روانه 
آسمان شده است، يكى كارگر شود و چه پيمانه عمر 
عزيزش به سر آمده باشد، بازهم شجريان، شجريان 
اســت و نام و يادش مادام كه كاخ بلند زبان فارسى 
برجاى مانده باشد، زنده خواهد ماند. چنين جايگاهى 
براى هركســى كه دل در گرو فرهنــگ و هنر اين 
سرزمين دارد، رشك برانگيز است. يادش به خير، استاد 
على جهاندار كه در زمره شاگردان ممتاز و زبده استاد 
بود، سال ها پيش آلبومى روانه بازار كرد با آهنگ سازى 
زنده ياد پرويز مشكاتيان؛ آلبومى كه اگرچه نخستين 
اثر رسمى على جهاندار به شــمار مى رود، در شمار 
بهترين آثار اوست و از پس اين همه سال هنوز شنيدنى 
است. در آن آلبوم به رسم ادب و احترام، آقاى جهاندار 
نامه اى را كه اســتادش خطاب به او نوشته بود و در 
حكم اجازه نامه رسمى استاد براى آغاز فعاليت هنرى 
شاگرد محسوب مى شد، منتشر كرد؛ نامه اى كه در 
آن نكات خواندنى فراوان بود، امــا از ميان آن همه، 
چند جمله طنين و بانگ ديگرى داشت و مى توانست 
و هنوز هم مى تواند سرمشــقى براى اهل هنر باشد. 
استاد شاگردش را به سخت گيرى دعوت مى كرد و به 
او يادآور مى شد كه از ميان انبوه شاعران اين سرزمين 
فقط چهارپنج نفر آوازه اى ديگرگونه يافتند و از همين 
نكته نتيجه مى گرفت كه مردم اين سرزمين معيارهاى 
سخت گيرانه اى براى رد و قبول يك اثر هنرى دارند و 
اندكى سهل انگارى مى تواند تو را در شمار هزاران هزار 
هنرمندى بنشاند كه فقط نامى از آن ها در دانشنامه ها 
و تواريخ ثبت شده است. اســتاد به شاگردش يادآور 
مى شد كه اگر قرار باشد در شمار سرآمدان فرهنگ 
و هنر اين سرزمين قرار بگيرى و به بخشى از خاطره 
فردى و جمعى مردم اين سرزمين بدل شوى، بيش از 
همه بايد به خودت سخت بگيرى. استاد اين نامه را 
خطاب به ديگرى نوشته بود، اما از آنجايى كه هيچ وقت 
عالم بى عمل نبود، خود بيــش از هركس ديگرى به 
آن نصايح گوش ســپرد و تا جايى كه در توانش بود، 
بر خودش سخت گرفت تا بشود آنچه بايد بشود. حالا 
مدت هاست كه شجريان زنده تر از آدم هايى است كه 
در ظاهر زنده اند، اما حيات ومماتشان هيچ فرقى به حال 
هيچ كس ندارد. به قول محمدعلى بهمنى: «زنده تر از 
تو كسى نيست چرا گريه كنيم؟» اگر كسى سزاوار 
سوگ باشد، بسيارى از ماييم كه عمر به بى حاصلى 
و بوالهوسى گذرانده ايم، وگرنه آنكه خلوت عاشقانه 
كثيرى از مردم اين سرزمين را رقم زده است و رنگ 
رخ خوب او گواهى است بر آنكه در حرم لطف خدا بوده 

است، چه جاى سوگ و مصيبت دارد؟
شمع وجود عاشقان شعله ور است تا ابد

رنگ عدم گرفته را مرگ اثر نمى كند

زنده تر از تو
 کسی نیست
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ــی، یکی از کــالاهــای اساسی  ــوراک   روغــن خ
سبد خانوارهای ایــرانــی، در ماه های اخیر با 
کمبود و گرانی مواجه شده اســت. البته این 
کمبود ها تا ۲هفته گذشته، بیشتر در بــازار 
عمده فروشان به چشم می خورد، اما حالا نشانه هایی از آن 
در بازار خرده فروشان نیز دیده می شود. برای نمونه، برخی 
فروشگاه های بــزرگ، بیشتر از ۳بطری روغن یک لیتری به 
مشتریان خود نمی فروشند و روغن ۲/۵لیتری و ۴لیتری هم در 
بازار به سختی پیدا می شود. اما گرانی  روغن و فروش آن با قیمتی 
بیشتر از نرخ مصوب، از ماه ها قبل به سبد خانوار رسیده است. 
وقتی روغن خام استحصال شده از دانه های روغنی داخلی، 
فقط حدود ۱۵درصد از نیاز کشور را تأمین می کند، یعنی بیش از 
۸۵درصد صنعت روغن خوراکی وابسته به واردات روغن خام یا 
دانه های روغنی است. با این حال طبیعی است که در آشفته بازار 
نرخ ارز و کاهش واردات، این کالا با کمبود و افزایش قیمت مواجه 
شود. البته این کمبود در استان ما دلیل دیگری هم دارد؛ ارسال 
سهمیه روغن خراسان رضوی به شمال کشور برای تصفیه  و 

نبود نظارت برای رسیدن همه این سهمیه پس از 
تصفیه به استان، سبب کاهش عرضه روغن در 

مشهد شده است.
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

بسا سکوتی که از سخن 
گفتن گویاتر باشد.
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مـن چهاراسـبه مشـغول ترجمـه زندگی نامـه صدام حسـین 
هسـتم. درواقع مشـغول ترجمـه دو کتاب برای شـما هسـتم. 
یکی زندگی نامه صـدام از تولد تا هنگام دسـتگیری اش توسـط 
نیروهـای آمریکایـی و دیگـری از هنـگام دسـتگیری اش تـا 
لحظـه اعـدام. کتـاب دوم کـه سـال گذشـته در آمریـکا چـاپ 
شـده و انبوهـی از نقدهـای سـتایش برانگیز دریافـت کـرده 
اسـت، خواننـده را بـا زندگـی صـدام در زیرزمین تاریـک یکی از 
قصرهایـش در بغـداد آشـنا می کنـد. او در یـک سـلول سـه در 
چهارمتـری بـرای سـه سـال زندانـی بـود. ۱۲سـرباز آمریکایی، 
معروف بـه «دوازده سـوپر»، از وی مراقبت می کردنـد. صدام به  
مرور زمان با این ۱۲نگهبـان آمریکایی روابط دوسـتانه و عاطفی 
خاصـی برقـرار کـرد. او اسـتاد بی بدیـل روان شناسـی و جـذب 

آدم هـا بـه طـرف خـودش بود.
شـخصیت او در زنـدان کامـلا متفـاوت از شـخصیت خشـن و 
خونریـزش در دوران حکمرانی اش بر عـراق بـود. کل دارایی اش 
در سـلول، عبـارت بـود از: یـک تخـت، یـک دستشـویی و 
توالت فرنگی، یک میز کنار تخـت، یک رادیوی دومـوج آنتن دار 
و یـک دوچرخـه ثابـت بـرای ورزش. صدام وسـواس شـدیدی 
برای تمیـزی داشـت، به طوری که اجـازه نمـی داد لباس هایش 
را کس دیگری جز خودش بشـوید. او دو دشداشه(پیراهن بلند 
عربـی) داشـت؛ یکـی به رنـگ مشـکی و یکی بـه رنگ سـفید. 
صـدام تکه های نـان غذایـش را جمع می کـرد و بـه پرنده هایی 
که بـه هواخـوری اش می آمدنـد، می داد. عاشـق ایـن پرنده ها 
بود. این هواخـوری درضمن جایی بـود که او هـرازگاه نگهبانان 
آمریکایی اش را برای سـیگار کشـیدن و گپ زدن دعوت می کرد. 
انگلیسـی اش نسـبتا خوب بود؛ هرچند یک مترجم هم داشـت 
کـه همیشـه دراختیـارش بـود. روزی کـه صـدام را بـرای اعدام 
می بردند، نگهبانان آمریکایـی اش زارزار گریـه می کردند، غافل از 
اینکه این پیرمرد مهربان «دسـتش به خون صدهاهزار انسـان 
بی گناه آلوده اسـت». خلاصه دوسـتان! این کتاب دوم محشـر 
کبری اسـت؛ کتابی پـر از تضادهای اندیشـه برانگیز دربـاره ذات 
پیچیـده انسـان و مطمئنـم که شـما هـم لـذت خواهید بـرد از 
مطالعه کتـاب و درگیـر شـدن در موقعیت عجیبی کـه دیکتاتور 

خونریز عـراق در دوسـه سـال پایان عمـر گرفتارش شـده بود.

بیژن اشتری
@Bijan_ashtari

در شرایطی قیمت هر متر مربع آپارتمان
در تهران ۲۴/۵ میلیون تومان است که فقط 

۱۸درصد آن  هزینه ساخت می شود

تور
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برداشت پنبه 
مزارع استان گلستان این روز ها 
یکپارچه سفید پوش شده است. 
اینجا به سرزمین طلای سفید 
معروف است و کشاورزان گلستانی 
خصوصا در غرب استان این روز ها 
در حال برداشت این محصول 

هستند.

عکس: فائــزه کابلــی | باشــگاه خبرنــگاران جوان

عکس روز

در قدیـم هـر خانـه ای، به ویژه 
خانه های روسـتایی، کندویی 
برای نگهداری گندم داشـت. 
ایـن کنـدو، یـک حجـم بـزرگ 
تخم مرغی شـکل بـود. دهنـه 
بـازی داشـت کـه گنـدم را از 
می ریختنـد  کنـدو  در  آنجـا 
پاییـن  در  هـم  نافـه ای  و 
داشـت. گنـدم را از پاییـن از طریـق 
نافـه، برمی داشـتند تـا در آسـیاب یـا 
بـا دسـتاس آرد کننـد. شـکل مـدور 
و بیضی ماننـد کنـدو باعـث می شـد 
کـه گندم هـا از همـان بـالا، جابه جـا 
بشـوند. ایـن جابه جـا شـدن گنـدم، 
مهـم بـود و کمـک می کـرد تـا گنـدم، 
مانـدگاری بیشـتری داشـته باشـد. 
الان سـیلوهای گنـدم هـم براسـاس 
همیـن کارکـرد، شـکل مـدور دارد. 
اگـر گنـدم را جایـی کنـار بگذاریـد و 
فقـط از رویـه اش برداریـد تـا بـه انتهـا 
برسـید، گندم های پاییـن، دچار آفت 
و خرابی می شـود. امـا وقتـی از پایین 
گنـدم برمی داریـد، گندم هـا حرکـت 
می کنند و خراب نمی شـوند. کندوها 
بـا وجـود شـکل ساده شـان، فنـاوری 
مناسـبی برای حفـظ گندم داشـتند.
کندومالـی یـا همـان سـاخت کنـدو، 
کاری ظریـف و فنـی بـود. کندومال ها 
مهـارت ویـژه ای در سـاخت کندوهـا 
داشـتند. جنـس کندوهـا از خـاک 
تنورمالـی  کندومال هـا،  بـود.  رس 
هـم می کردنـد و از همان خاک رسـی 

که بـا آن تنـور می سـاختند، 
می سـاختند.  هـم  کنـدو 
البته تنور در اثـر آتش، گلش 
کنـدو،  امـا  می شـد  پختـه 
گل خـام بـود. کندومال هـا، 
ورز  حسـابی  را  خـاک 
می دادنـد و خاکسـتر هـم 
می کردنـد.  اضافـه  آن  بـه 

خاکسـتر چسـبندگی خاک را بیشـتر 
می کـرد و کندو را از حالت شـکنندگی 
درمـی آورد. گل هـا را بـه شـکل ورقـه 
گـرد، حالـت می دادنـد. بعـد ورقـه 
بعـدی را رویـش سـوار می کردنـد و 

کنـدو، آرام آرام شـکل می گرفـت.
هرکـدام از ایـن کندوهـا، دو خـروار یـا 
سـه خروار گندم را در خـودش ذخیره 
می کـرد. هـر خـروار هـم صـد مـن بود 

و هر مـن، کمـی بیشـتر از سـه کیلو.
قلعه خیابـان،  در  خانه مـان  در  مـا 
آن سـر حیـاط، یـک سـالن داشـتیم 
کـه دو طرفـش کنـدو بـود و بـه آن، 

می گفتیـم. «کندوخانـه» 
علاوه بـر کندوخانه، آشـپزخانه ها هم 
دور از اتاق هـای نشـیمن و معمـولا در 

آن سرسـرا بود.
مشـهدی ها بـه آشـپزخانه «مُطبَـخ» 
می گفتنـد کـه همـان مَطبـخ اسـت. 
کـه  محـاوره  در  بـود  هـم  شـعری 

معمـولا هنـگام جهیزیه بری 
دخترهـا خوانـده می شـد. 
می گفتند: دو دسـت رختُ، 
دو تـا تخـتُ، دوتـا دیگ بـر 

. . . مطبخـتُ
در هـر محلـه شـهر، دو سـه 
خانـه بـود کـه گاو داشـتند. 
کـه  مـاده گاو  هـم  عمدتـا 
در گویـش مشـهدی بـه آن «مَدگُـو» 
می گفتند. معمولا شـیر ایـن گاوها به 
همسـایه ها فروختـه می شـد. پوسـت 
بـه آن می دادنـد و  را هـم  میوه هـا 
تاپاله اش را هم برای زمسـتان خشـک 

. نـد می کرد
تاپالـه گاو، سـوخت خیلـی خوبـی 
اسـت. هنـوز هـم در روسـتاها از آن 
به عنوان سـوخت اسـتفاده می شـود. 
تاپاله هـا را می چسـباندند بـه دیـوار 
کـه عمومـا کاهگلـی بـود. خشـک که 
می شـد، آن را می کندنـد و کنـاری 
بازهـم  تـا  می گذاشـتند  هـم  روی 
آفتاب بخورد و حسـابی خشـک شود. 
خشک شـده تاپاله را هم در تنـور و هم 

در بخـاری اسـتفاده می کردنـد.
خورشــت دباغــی را کــه چربــی 
پوســت گوســفند اســت و از زوائــد 
فــراوری و تولیــد چــرم و ســالامبور 
قالــب  نیــز  محســوب می شــود، 

می زدنــد. قالب هــای کوچکی بود 
کــه خورشــت را در آن می ریختند و 
فشار می دادند تا ســفت بشود. بعد 
قالب را بالا می کشیدند و ماده داخل 
آن، همان طــور می ماند. خورشــت 
قالب زده شــده را می گذاشــتند بــر 
آفتاب تا خشــک بشــود. خشک که 
می شــد، حالــت شــکنندگی پیــدا 
می کــرد. مــا در گویــش مشــهدی 
می گفتیم «قاق» شده است. نان قاق 
هم همین است؛ نان خشک شده ای 

که حالت شکنندگی دارد.
را  خشک شــده،  خورشــت های 
بعدا تکه تکــه می کردنــد و تکه ها را 
زمستان ها در بخاری می انداختند. 
آن تکه ها چــون از جنــس چربی و 
روغــن بــود، آتــش خیلــی خوبی 
داشــت، حتــی خانه هــای اعیانی 
از ایــن خورشــت دباغی اســتفاده 

می کردند.
قدیـم شـومینه هـم در خانه هـا بـود. 
ایـن را مـا از غربی هـا یـاد نگرفته ایـم. 
از قدیـم در خانه هـای مـا، شـومینه 
بـوده اسـت. البتـه بـه آن شـومینه 
بخـاری.  می گفتیـم  نمی گفتیـم. 
همیـن الان در خانه هـای روسـتایی 
هـم هسـت. آتش دانـی دارد و دودش 
از طریق مسـیری که برای آن سـاخته 
شده اسـت، از سـقف خارج می شود.
این هـا در خانه هـا بـود و گاه حتـی 
پخت وپز هـم در همیـن اجاق هـا انجام 

. می شـد

خورشت های قاق در شومینه های اعیانی
درباره خانه های قدیم و بایسته های زیست در آن ها

این یک یادداشت سیاسی نیست، 
اما ناگزیر به دلیــل پرداختن به 
یکــی از چهره هــای سیاســی 
جهان، شائبه سیاسی بودن را به 
خود می گیرد.                                                                                                         
جهــل و بی خــردی دربــاره 
بیماری های کشنده در دو مقطع 
تاریخی(یکی در قرن نوزدهم و 
دیگری در نیمه دوم قرن بیستم) 

موجب ایجاد پیش داوری های گسترده 
درباره این مهم شــد، به گونه ای که تفکر 
حاکــم در دوران ویکتوریایــی در مقصر 
جلوه دادن بیمار و ضعف عمومی بدن او 
درمقایسه با دیگران، موجب مخفی نگه 
داشتن بیماری ها شــد. در دهه۷۰ قرن 
گذشــته نیز تفکر ضدواکسیناسیون در 
غرب، موجب بدبینی به ضرورت استفاده 
از واکســن ها و بی توجهــی و بی خیالی 
دربرابر اهمیت تولید واکســن ها شد. در 
هر دوی این رفتارها یک چیز نامکشوف 
است: تعادل و هوشمندی میان فردگرایی 
و رفتار جمعی؛ حلقه گم شده ای که امروز 
کرونا دارد به خاطــر آن، کل دنیا را تنبیه 

می کند.                                                                                               
ایــن جهــل، موجــب ایجــاد یکــی از 
لغزشــگاه های سیاســت شــده است، 
به صورتی که هرگاه سیاست به این تفکر 
موهوم آغشته شــده، دیوار بلندی میان 
مردم و سیاســت کشــیده شــده است. 
ابتلای «دونالد ترامپ» به کرونا در دهمین 
ماه گسترش این اپیدمی، بخشی از این 
تفکر را به چالش می کشــد. تفکر ایمن 
بودن سیاســیون آمریکا از هرگونه خطر 
پزشــکی، اجتماعی، زیست محیطی و 
تضمین ســلامت، امنیت و قدرت، یکی 
از همین بیراهه هاست که با خبر ابتلای 
ترامپ به کرونا در هفته جاری، شکننده 
می نماید، آن هــم درســت در زمانی که 
اصلا انتظارش را نداشت. اتفاق، ساده و 
محتمل است با ماسک نویی در جیب چپ 
کت، به ســخره گرفتن تمامی اطلاعات 
ناقص بهداشتی این ماه ها و تخطئه کردن 
سازمان های حامی دســتورالعمل های 

سختگیرانه بهداشتی.
اما چیزی که ورای این اتفاق وجود دارد، 
تنبیه این تفکــر «اپیکور»ی اســت که: 
«مرگ برای ما هیچ است و وجود ندارد، زیرا 
زمانی که هستیم، مرگ با ما نیست. وقتی 
هم که می میریم، ما دیگر نیستیم که مرگ 
بخواهد با ما باشــد». سویه دیگر ابتلای 

ترامپ به کرونا چشم بستن روی 
عوارض ناشی از کتمان قدرت 
این اپیدمی اســت. انگشت 
اتهام به ســمت چین گرفتن، 
فقط کینه آفرینی می گسترد 
و حواس جهان را ممکن است 
برای دمی به بیراهه بکشاند، 
امــا آمــار بیــکاری در آمریکا 
که از حدود ۲۰۰هــزار نفر به 
۴میلیون نفر در این ماه ها رسیده است، 
گواهی بر این مسئله است که از حقایق 
ذهنی خود باید دســت کشید، وخامت 
اوضاع را باید درک کــرد و واقع بینانه باید 
سخن گفت. ویروس مغز ندارد، اما خیلی 
خوب بلد اســت از ضعف های فرهنگی 
کشورها اســتفاده کند. تعصب و جهل 
دربرابــر رفتارهــای فــردی در اجتماع، 
موجب گسترش ویروس می شود. کتمان 
الگوهای اجتماعی ازدست رفته به خاطر 
شیوع کرونا در جهان و مهم تر از آن سایه 
«تردید»ی که درمورد آینده بر جان و روح 
آدم ها افتاده است، نیازمند یک آمادگی 
و عزم جهانی اســت. مشــاهدات نشان 
می دهد در چنین مواردی، آدم ها سه رفتار 
را بروز می دهند؛ اول مشغول انکار کردن 
می شوند. سپس به ترس گرفتار می شوند 
و دســت آخر دچــار غضب می شــوند. 
قرار گرفتن در شــرایطی که پیــش از آن 
هرگز تجربه آن را نداشــته ایم، موقعیتی 
ناسازگار ایجاد می کند. «فردریک ماتزنر» 
روان پزشــک این موقعیت را شبیه رفتن 
به یک موزه و روبه رو شــدن با یک نقاشی 
انتزاعی بسیار بزرگ توصیف می کند که 
ما هرچه به آن نگاه می کنیم، نمی دانیم 
دقیقا چه شکل و چه موضوعی را بازنمایی 
می کند.                                                                                                           
ابتلای ترامپ به کرونا به دلیل احتمالی 
هم سفری با «هوپ هیکس»، در ایر فورس 
وان به کلیولند، تحقیر سیاســت اشتباه 
و ســاده انگاری لجبازانه علم اســت که 
می تواند عوارض زیادی برای توده مردم 
آمریکا و عوام داشته باشد. اگرچه همین 
علمِ به بازی گرفته شــده توســط ترامپ، 
با تزریــق کوکتل آنتی بادی ســلول های 
تخمــدان همســتر و داروهایــی چــون 
رمدســیویر که در عمــل، دراختیار بقیه 
نیســت، به نجات جان او مشغول است 
و حالا این نظریه روان شناســی، بیش از 
همیشه جالب توجه است:                                                                  

Bad is stronger than good

بدی ها تاثیرگذارتر از خوبی ها هستند!
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صحبت های یکی دو تــن از ائمه محترم جمعــه درباره 
بدحجابــی، واکنش هــای مربوط بــه آن و ســپس 
اصلاحیه های بعدی، نشان داد که مسئله همچنان از 
حساسیت بســیاری برخوردار اســت. نمی شود با یک 
زاویه نگاه، رفتار هــا را رصد کرد و با یک نســخه به علاج 
واقعه پرداخــت. همه چیــز درهم تنیده اســت. یعنی 
فرهنــگ و اقتصاد و جامعــه و هنر و سیاســت و امنیت 
و... همه با هم چنــان رابطه دارند که ایجاد اشــکال در 
هرکدام، همــه مولفه های تشــکیل دهنده قدرت یک 
جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. باید تمام ساحتی دید و 
با اشراف کامل، نسخه پیچید. جامعه هم -به مثل- مانند 
انسان اســت که طبیب باید همه زوایای وجودی اش را 
متناسب با بیماری بســنجد، عکس و آزمایش و ام آر آی 
و... بگیرد و بعد با شــناخت بیماری، دست به قلم ببرد 
برای نسخه نویســی و حتی عمل جراحی. نمی شود با 
یک گزاره، قطعی تعیین تکلیف کــرد. خدا حفظ کند 
حضرت آیت ا... جوادی آملی را کــه پیش ترها در زمان 
اوج ماجراهای روسری برداشتن، زاویه های دیگر را هم 
نشــانمان داد به این تصریح که: «آن که روسری خود را 
بر سر چوب می کند، با قرآن مخالف نیست، بلکه با این 
شرایط کشور مخالف اســت. پیغمبر فرمود کشوری که 
مشکل مالی داشته باشــد، دینش در خطر است. این 
را پیغمبری می فرماید که سه سال را در شعب ابیطالب 
گذراند. درنتیجه این دعــای حضرت برای مردم جامعه 
است که از خدا می خواهند بین مردم و نان مردم، فاصله 
نیندازد، لذا اگر سهل انگاری در بخش های مدیریتی و 
اقتصادی کشور صورت بگیرد، آسیب دیدن دین مردم 
قطعی است.» سخن روشــن و بی نیاز از تفسیر است. 
حضرات برای تعالی اخلاق و توجه به احکام دینی، باید 
اول در حوزه ارتقای معیشت مردم تلاش و فاصله نان تا 
سفره مردم را کوتاه کنند. معاش که درست شد، باور معاد 
بیشتر مردم هم احیا می شود، مطمئن باشید. نمی توان 
از فردا گفت برای مردمی که امروز، نفس هایشان به شماره 

افتاده است.

فاصله نان با سفره مردم
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رضا سلیمان نوری
تاریخ پژوه

محمدتقی خان  کلنل  قیام  ماجرای 
دسته  آن  از  خراسان،  در  پسیان 
وقایع تاریخی دوران معاصر است که 
ناگفته های بسیار در دل خود دارد و 
هر روز آن حتی روزهای پس از شهادت 
عبرت آموز  حادثه  بدون  نیز  کلنل 
نیست. ۱۵مهر۱۳۰۰ یعنی روزی که 
جنازه کلنل پسیان به مشهد رسید و 
در این شهر تشییع شد، نیز یکی از 
روزهایی است که باید به وقایع آن با 
تامل بسیار نگریست، زیرا درس های 
مهمی در خود پنهان دارد. در این روز 
از  پسیان  کلنل  جنازه  تشییع  آیین 
مقر حکومت خراسان واقع در انتهای 
که  شد  آغاز  درحالی  ارگ  محدوده 
پیکر این مرد ایران دوست بر روی توپ 
قرار گرفته و با گل های بسیار پوشانده 
شده بود. این پیکر درحالی به سمت 
حرم مطهر رضوی حرکت داده شد 
که جمعیتی آن را مشایعت می کردند 
که تا آن هنگام در تاریخ مشهد سابقه 
همراهی  و  مشایعت  البته  نداشت. 
آنان نیز سرشار از سوزوگداز بود و زن 
و مرد برای این آزادمرد می گریستند. 
چون  مشهد  زمان  آن  بزرگان  اغلب 
مرحوم  و  حاج حسین ملک  مرحوم 

در  آقازاده  آیت ا...  حتی  و  طاهباز 
همگی  و  داشتند  حضور  مراسم 
پشت سر توپی که جنازه بر روی آن قرار 
گرفته بود، حرکت می کردند. توپ، 
ژاندارمری  موزیک  دسته  پشت سر 
جلو  به  می نواخت،  عزا  مارش  که 
۱۰متر یک بار متوقف  می رفت و هر 
می  شد و یکی از دوستداران کلنل، 
بیان  پرشور  سخنانی  دقایقی  برای 
در  جنازه  طواف  از  پس  می کرد. 
برنامه  براساس  رضوی،  مطهر  حرم 
توپ  به دنبال  جمعیت  تعیین شده، 
کرد  حرکت  نادرشاه  مقبره  به سمت 

برای  ایران زمین  نخستین خلبان  تا 
همیشه در این مکان، آرام بگیرد. اما در 
طول مسیر، داستان فرق کرد و به جای 
شهر،  شناخته شده  شخصیت های 
تعدادی از دانش آموزان یک به یک بر 
بالای توپ رفتند و در رثای کلنل سخن 
گفتند؛ سخنانی که بر دو موضوع تاکید 
می کرد؛ یکی اهمیت ویژه ای که کلنل 
به آموختن می داد، تاحدی که آنان 
خود را متضررترین افراد از شهادت 
کلنل می خواندند و دوم، لزوم ادامه 
خواسته های  پیگیری  و  کلنل  راه 
او، زیرا این راه چیزی جز استقلال 

نداشت.  دربر  ایران  عظمت  و 
پس از رسیدن تشییع کنندگان به باغ 
نادری، تابوت حامل کلنل با احترام 
فراوان به داخل مجموعه برده شد و 
در یک صندوق آهنی گذارده و این 
صندوق در صندوق چوبی دیگری قرار 
داده شد اما چون کلنل رشیدقامت 
بود و قبر ایجادشده نسبت به بلندای 
صندوق  ناگزیر  کوچک،  وی  قامت 
همان  با  و  گذاشتند  کنار  را  چوبی 
صندوق آهنی، وی را با هزاران آمال و 
آرزوی وطن پرستانه به خاک سپردند؛ 
اقدامی که البته خود سبب خیر شد، 
زیرا هرچند در سال های بعد به دلیل 
کینه پهلوی اول از این افسر آزاده، بارها 
وی نبش قبر شد -تاجایی که مدتی 
محل دفنش نامعلوم بود- اما آهنین 
بودن تابوت باعث شد باوجود همه 
این کینه ورزی ها باز جنازه پیدا شود و 
سرانجام بعد از چهار نوبت جابه جایی 
در جایی که اکنون دفن است، یعنی 
در محدوده آرامگاه نادر، آرام گیرد. 
گفتنی است پس از شهادت کلنل، 
هرساله به مناسبت سالگردش تا پنج 
سال عزاداری های مفصلی در مشهد 
به قدرت  از  تااینکه پس  برگزار شد 
هرگونه  انجام  اول،  پهلوی  رسیدن 
مراسم رسمی عزاداری به مناسبت این 

فاجعه، ممنوع اعلام شد.
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  تمام سوابق گذشته او را بررسی کردم. 
  بررسی های به عمل آمده نشان می دهد... 

درنمونه اول وقتی «سوابق» را داریم نیازی به کلمه «گذشته» نیست، چون 
همان معنا را می دهد. درنمونه دوم هم «به عمل آمده» اضافه است.

  به این موارد حشو می گوییم یعنی؛ اضافی. این موارد اگر حذف شود به 
جمله آسیبی نمی زند. پس ساده بنویسیم:

  تمام سوابق او را بررسی کردم. 
  بررسی ها نشان می دهد...  

 ساده بنویسیم.
#زین_قند_پارسی

تشییع جنازه پرشور کلنل پسیان

فیروزه مظفری

این یک یادداشت سیاسی نیست، 

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه


